
امروز را »روز حمايت از صنايع كوچك« نام نهاده‌اند و بدرستي نمي‌دانم »صنايع كوچك« 
به چه گونه توليد و افزايش سرمايه ‌اطلاق مي‌شود، اما مي‌دانم صنايع دستي را مي‌توانيم در 
زمره صنايع كوچك برشمرده و با توجه به فراواني و گوناگوني صنايع دستي در كشورمان، در 
صورت توجه‌كافي و وافي، اشتغال محلي و منطقه‌اي ايجادكرده و حداقل مي‌توانيم جلوي 

مهاجرت جوانان را به تهران سد کنيم.
»چارق«، »موزه«، »پاابزار«، »پاي پوش« و كفش، نام‌هاي آشــنا براي پوشاندن پا است 
و قريب به شــش دهه اســت يكه تاز بازار كفش، ديگر كفش‌هاي دســت دوز ايراني نيســت 
و »كفش ماشــيني« و تخت لاستيكي، يكه تاز اين عرصه اســت و بماند واردات كفش‌هاي 
بي‌كيفيــت چينــي كــه دمــار از روزگار همين كفش‌هــاي توليد داخــل درآورده و بســياري از 
كارگاه‌هاي كوچك توليد كفش را به تعطيلي كشانده و ديگر شما در راسته بازار حوالي گذر مستوفي و بازارچه معير، كمتر 
شــاهد صداي »تق‌تق« كوبيدن چكش به پســتايي كفش روي قالب هستيد. در اين رهگذر، هنر توليد كفش ايراني در 
راسته بازار »كفاش‌ها« كاملاً رو به نابودي گذارده و »قلب دوم« در گرماي بالاي 40 ‌درجه تهران، چنان در اين كفش‌هاي 
چرم مصنوعي و تخت لاســتيكي محبوس مي‌شــود كه توگويي قلب آدمي را در ميان دو دســت گرفته و مي‌فشــرند و 
خستگي و كوفتگي ناشي از به‌كارگيري اين نوع »پا ابزار« تمام وجود آدمي را در بر مي‌گيرد. اين در حالي است كه دير 
زماني نيست ما ايراني‌ها با استفاده از نعلين- كه نام مناسب »راحتي« را نيز به آن اطلاق كرديم- و گيوه و چارق، چنان 

پا را آسوده مي‌داشتيم كه امروزه حتي تصورش را هم نمي‌توانيم بكنيم.
سال‌هاست »چموش« كه پاابزار بسياري از مردم گيلان زمين بود، به‌صورت تزئيني درآمده و در بازار شهر ماسوله 
به‌عنوان سوغاتي به فروش مي‌رسد و تنها اين »كلاش« سرزمين زيباي كردستان و اورامانات است كه هنوز بافته شده و 
حتي قابليت صادرات به مناطق كردنشين ديگر كشورهاي همجوار را پيدا كرده است. علت، علاوه بر سلامت و راحتي 
اين پاي پوش، حفظ هويت بومي و منطقه‌اي است و اگر گذرتان به »اورامان« يا »هورامان تخت« و پاوه و مريوان و آن 
حوالي بيفتد، شــاهد خواهيد بود كه اكثر ســن و ســال دارها و برخي از جوانان كلاش به پا دارند و با اين كار خود، حامي 
توليدات محلي و بومي بوده و حفظ هويت تاريخي خود را مي‌نمايند. حتماً تصور میک‌نید نگارنده »ماخلق‌الله«اش 
»عیب نموده« و اختلال مشــاعر پیدا کرده اســت که در این روزگار حرف از گیوه و کلاش و چارق، آن هم در شــهرهای 
بزرگ می‌زند؟ نگاهی به برخی از کشورهای بی‌هویت و کم‌سابقه در اطراف کشورمان بیندازید تا صدق گفتارم برایتان 
آشکار شود. »سربندی« که مردم کشور عمان از عالی و دانی گرفته تا افراد عادی به کمر می‌بندند، آیا به گونه‌ای نشان 
دهنده فرهنگ این کشــور کوچک نیســت؟ کــدام عرب را ســراغ دارید که در مجامع بین‌المللی بــدون چپیه و عگال، 
ظاهر شود؟ پاکستانی‌ها با لباس بلند خود و افغان‌ها با لباس‌های محلی‌شان به این سو و آن سوی دنیا می‌روند و در 
مراسم رژه المپیک، همواره بر پوشیدن لباس بومی و محلی و ملی خود تأیکد دارند. مردمان کشورهای تازه استقلال 
یافته ترکمنستان و تاجکیستان نیز چنین میک‌نند و ما سال‌هاست بجز معدودی از استان‌های کشورمان، اصلاً شاهد 
و ناظر پوشــیدن لباس و کفش ملی نیســتیم! کردها با »چوخارانک« و لرها و بختیاری‌ها با »دبیت« شان، هنوز در پی 
حفظ هویت‌اند، اما دیگر مرد گیلانی »نیم‌تنه« و جلیقه و کلاه نمدی به سر نمی‌گذارد و زنان آذری و قاسم‌آبادی، از 
شلیته‌های بلند و رنگارنگ استفاده نميک‌نند و زنان مازني نيز »منديل« و چارقد را با هم به سر نمي‌بندند و بستن دستار 

بر سر و شال بر کمر، تا حدود زيادي درافتاده است و در زنجان، آيا کسي »چارق« به پا ميک‌ند؟
گيوه، اين پاپوش دوست داشتني، از ملکي و شهري، آجيده و کرمانشاهي گرفته تا »سينجاني« با رويه بافته شده از 
پنبه به عمل آمده در کشورمان و تخت چرمي و يا پارچه‌اي- که به شکل کوبيده و محکم در زير آن قرار مي‌گرفت- در 
همين سرزمين به عمل مي‌آمد، باعث راحتي »قلب دوم« مي‌شد و دير روزگاري نيست که براي »عزم را جزم نمودن« 
مي‌گفتند: »پشــت گيوه‌هايت را ور بکش« و به دنبال کار و زندگي برو و يا آنکه »پشــت گيوه‌تو، آب دهن بزن« تا بتوني 
بهش برسي و علت آن بود که خيس نمودن پاشنه گيوه به سهولت به داخل پا مي‌رفت و با خشک شدن آن، چسب و 
چفت پا مي‌شد و مثل کفش‌هاي تخت لاستيکي فعلي، در پا، لق‌لق نمي‌خورد تا مجبور باشيم »بندهايش« را محکم 
کنيم و از آنجا که گيوه چپ و راست ندارند و »تا به تا و لنگه به لنگه« نمي‌شود، در هر حالتي مي‌توانيم آن را به پا کنيم و 
به سهولت به کار و زندگي برسيم. شايد سخني به گزاف باشد، کجا رفت چرم همداني ما، چه شدند کفش‌هاي دوخته 
شده در تبريز و آذربايجان؟ چرم بز »ميشن« خراسان ما چه شد؟ و اصلاً چرا به جای کفش وطني و طرح‌هاي ملي و 

بومي، از طرح‌هاي فرنگي استفاده ميک‌نيم؟

رویای فرزندان‌مان را باور کنیم
آنها ما را به فردا می‌رسانند
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 2 تصویرگر ایرانی 
در نمایشگاه کتاب پکن

نمایشگاه کتاب پکن در چین )3 
تا 7 شهریور(، امســال میزبان دو تصویرگر ایرانی است. 
»سعیده ثابت‌نیا« و »طاهره زحمتکش« دو تصویرگری 
هســتند که به دلیل راه یافتن آثارشان به کاتالوگ بلونیا 
)۲۰۱۶( از طرف مؤسســه نمایشــگاه‌های فرهنگی ایران 
در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب پکن حضور 
میی‌ابنــد. طی مکاتبات انجام شــده با این نمایشــگاه با 
درخواســت حضور آثــار منتخب ایرانــی در کنارآثارفوق 
موافقــت و براین اســاس ۵ اثر از تصویرگــران ایرانی نیز 

دراین نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شود.

 ۷۰۰ مؤسسه قرآنی دارای مجوز 
در سراسر کشور

معــاون قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی در نشســت با مدیــران مؤسســات قرآنی 
اســتان یزد، با اشــاره بــه اینکه ۶ هزار نفر در کشــور 
در صف بیمه فعالیت‌های قرآنی هســتند، گفت: 
مجــوز ۷۰۰ مؤسســه قرآنــی در کشــور صــادر شــد. 
حجت‌الاســام محمدرضــا حشــمتی با اشــاره به 
اینکه مؤسســات قرآنی در سراســر کشــور از شرایط 
و ویژگی‌هــای مختلفــی برخــوردار هســتند، گفت: 
باید یک همسان‌ســازی و استانداردســازی در بین 

مؤسسات صورت گیرد.

عدد

آیدین سیارسریع

نگرانی‌های 
آقای 

دلواپیش

هانی انصاری

نگاره

سید فرید قاسمی در مؤسسه تحقیقاتی امام موسی صدر 
از اخلاق رسانه‌ای گفت

حد و مرزهای حرفه‌ای گری با سوداگری
نشســت گرامیداشــت روز خبرنــگار با حضــور اهالی رســانه، مهدی فیــروزان، مدیر 
مؤسسه شهر کتاب، سید فرید قاسمی، پژوهشگر پیشکسوت تاریخ مطبوعات، دختر 
امام موسی صدر و متولیان مؤسسه تحقیقاتی امام موسی صدر چهارشنبه بیستم 

مرداد ماه در محل این مؤسسه تحقیقاتی برگزار شد.
 ســید فرید قاســمی در این نشست ضمن اشاره به مناقشــه‌برانگیز بودن بحث 
»اخــاق« گفت: وقتی رســانه و رســانه‌نگاری به وجــود آمد مناقشــات عالم اخلاق 
نیــز وارد حــوزه مطبوعات و رســانه شــد. عده‌‌ای حرفــه‌ای گری را با ســوداگری کیی 
می‌دانســتند؛ یعنی اعتقاد داشــتند که نشــریه باید دخل و خرج داشــته باشــد، این 
عــده براین عقیده بودند کــه باید به صورت یک بنگاه اقتصادی عمل کنند. عده‌ای 
دیگر از فعالان عرصه رسانه اعتقاد داشتند که در صورت تلقی رسانه به عنوان یک 
بنگاه اقتصادی شاید جایگاه دقت و صحت و امانت خبر مخدوش شود. در این بین 
مســائلی مانند، حقوق پدیدآورنده، امانتداری در عرصه خبر و بحث خبررســانی و 
قضاوت مطرح شد. برخی اعتقاد داشتند که رسانه‌نگار مراقب جامعه است، سؤالی 

که مطرح می‌شود این است که این مراقبان مراقبت می‌خواهند یا خیر؟
 پژوهشــگر حوزه تاریخ مطبوعات اظهار کرد: حرمتگذاری، حــدود و ثغور آزادی از 
دیگر مباحث مطرح شده در رسانه‌نگاری بود. برخی دیگر در پی انطباق اخلاق رسانه با 
اعلامیه حقوق بشر بودند، در این میان بحث حریم خصوصی و شخصی در کنار نظریه 
مبلغ‌زدایی و تفیکک بین کار رســانه و حوزه تبلیغ مطرح شد، همچنین تفیکک حوزه 
رسانه و سیاست نیز از دیگر مباحث مطروحه در بین رسانه‌نگاران بود. قاسمی در ادامه 
سخنانش در جمع اهالی رسانه و متولیان مؤسسه تحقیقاتی امام موسی صدر به منشور 
اخلاقی مســتقل و وابســته در رســانه‌های دنیا پرداخت و افزود: در میان رســانه‌نگاران 
کسانی نیز بودند که اساساً به نوشتن منشور اعتقادی نداشتند و آن را وظیفه قانونگذار 
می‌دانســتند. از آغاز فعالیت رسانه‌ای در ایران تا دوره‌ای موسوم به مشروطه یک بازه 
70 ســاله داریم. نخســتین تعارض اخلاقی در دوره اول مشروطه در بین رسانه‌نگاران 
دیده می‌شــود. این تعارضات تا انقراض دوره قاجار با فراز و فرودهای سیاســی همراه 
بود. از اســفند ســال 1299 تا پاییــز 1304 تعارض اخلاقی در بیــن روزنامه‌نگاران به اوج 
خود می‌رسد. از سال 1304 تا 1320 نیز دوره‌ای را تجربه میک‌نیم که در آن اخلاق‌مداری 
بر پایه متون ایران قبل از اســام نوشته می‌شــود. از شهریور 1320 تا مرداد ماه سال 32 
نیز چهار روایت درباری، توده‌ای، ملی و مذهبی در بین روزنامه‌نگاران دیده می‌شود که 

البته می‌توان روایت‌های پنجم و ششمی را نیز به آن اضافه کرد.

گزارش 
خبری

 فروش 220 میلیونی 
»صد اثر صد هنرمند« در 18 روز

بیســت و چهارمیــن صــد اثــر صــد هنرمنــد در حالــی به 
اســتقبال آخرین جمعه خود می‌رود که تا به حال 76 اثر 
را در مجموع 220 میلیون تومان فروخته است. گران‌ترین 
آثار فروخته شده در صد اثر بیست و چهارم تا این لحظه به سید محمد احصایی 
با 30 میلیون تومان و مسعود عربشاهی 28 میلیون تومان اختصاص یافته است، 
این در حالی اســت که اثر  200هزار تومانی نیز در این نمایشــگاه فروخته شــده که 
ارزان‌ترین فروش این دوره اســت. این نمایشــگاه تا ٢٧ مرداد از ســاعت 16 تا 20 

در گالری گلستان به نشانی دروس، خیابان کماسایی، شماره ۳۴ برپا خواهد بود.

نگاره

امام صادق )ع(:
انســان مؤمــن؛ بعــد از انجــام و اجباتــش، هیچ عملی 
بهتر و محبوب‌تر از حسن خلق به پیشگاه خدای تعالی 

عرضه نکرده است.
 )اصول کافی، جلد سوم، صفحه 157(

سخن روز

تحول درونی اوباما در اثر نامه وارده
ضمن تبریــک موفقیت‌های تیم‌های ملی کشــورمان در 
المپیک و عرض خسته نباشید به مخالفان دولت و درود 
بــر جناب آقــای رئیس جمهوری ســابق توجه شــما را به 

مجروح اخبار جلب میک‌نم:
- 600 گدای خارجی در تهران جمع‌آوری شد.

متأسفانه با محدود شدن ورود اندیشمندان، نوآوران و 
مدیران خارجی که قاعدتاً همه باید از جانب سرویس‌های 
جاسوسی غرب مأموریت داشته باشند تا ما را مورد تناول 
و چپاول قــرار دهند مجبوریم گــدای خارجی جمع‌آوری 

کنیم. فعلًا امکانات مان در همین حد است، غر نزنید.
- رئیس جمهوری سابق به اوباما نامه نوشت و او را نصیحت کرد.

وی پس از نگارش نامه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما رو به غرب گفت: به آقای اوباما 
توصیه میک‌نم آدم باشد. برای خانم کلینتون هم نصیحت مشابهی دارم. برای آقای 
ترامــپ نصیحتی نــدارم، با همین فرمــان ادامه دهند. همچنین بــاراک اوباما که با 
خواندن این نامه اشک ندامت بر گونه‌اش جاری شده بود گفت: واقعاً نمی‌دونم چی 
بگم... بعد از سریال‌های ماه رمضان صداوسیما و فیلم‌های آقای ده نمکی نامه‌های 

آقای احمدی‌نژاد بیشتر از همه چیز من را متحول میک‌ند. از ایشان سپاسگزارم.
به همین ترتیب سران کشورهای دیگر نیز با نگارش نامه ای به رئیس جمهوری 
سابق از او خواستند تا آنها را پندی دهد و شیوه مدیریتی خود را در یک کاغذ آ چهار 

برای آنها بنویسد تا کار جهان زودتر تمام شود و همه بروند سر خانه و زندگی شان.
- نشریه یالثارات باز هم با موضوع جشن حافظ منتشر شد.

کیی از مسئولان این نشریه در گفت‌و‌گو با مجروح اخبار در پاسخ به این سؤال که 
چرا همچنان درمی‌آیید، گفت: متأسفانه هنوز عده‌ای از بازیگران و شرکتک‌نندگان 
جشن حافظ به آن چیزی که ما اول گفتیم اقرار نکرده‌اند و بعضاً مقاومت میک‌نند. 
تا شکستن این مقاومت ما منتشر خواهیم شد. وی همچنین در پاسخ به این سؤال 
که بعد از اینکه از همه اقرار گرفتید که ]...[ هستند توقیف می‌شوید؟ گفت: نه، باز هم 
منتشــر می‌شــویم. وی در پاسخ به این سؤال که کلًا هســتید دیگه؟ کاری به توقیف و 
اینا ندارین؟ گفت: بله هستیم، نه نداریم! همینجوری پیش میریم تا برسیم به خود 
حافظ. در اشعار ایشان هم مقداری دیا... فرهنگی دیده می‌شود که باید اصلاح شود.

نارین قلعه میبد؛ سازه 7 طبقه اشکانی
شــاخص‌ترین اثر بازمانده از شهرسازی قدیم در میبد بنای باستانی نارین قلعه است. نارین 
قلعه یا کهن‌دژ میبد بر فراز تپه‌ای بلند بنا شده و بر تمامی شهر میبد و پیرامون آن دید دارد. 
این کهن‌دژ خشــتی که مردم میبد آن را »نارنج قلعه« می‌خوانند، در گذشــته به »دژ دالان« 
معروف بود و پیشینیان آن را کیی از نخستین مراکز سکونت انسان در استان یزد می‌دانستند. 
بنای اصلی این قلعه 3 هکتاری در 7 طبقه ساخته شده و داراى برج و بارو و دربندهاى متعدد 
است. براساس اسناد موجود ساخت اولیه این کهن‌دژ در دوران اشکانیان صورت گرفته است و البته در دوران آل مظفر 
تعمیراتى در آن صورت گرفته است. نارنج قلعه 4 برج گرد بلند دارد و البته آنچه امروز از این کهندژ باقی مانده قسمت 
مرکزی اثر است. نارنج‌ قلعه اتاق‌هاى متعددى دارد که بسیارى از آنها نیز به علت قرار گرفتن در طبقات پایین و ریختن 

راهروها هنوز کشف نشده است. برخی این قلعه ساخته شده از خشت و گل را همان دژ سفید شاهنامه می‌دانند.

ایران ما

رضا سلیمان‌نوری

ëë»4 لبخند ژوکوند به استندآپ هنری‌‌های ۱ پلاک«
اســتندآپ  بــه  ژوکونــد  »لبخنــد  زارع‌نــژاد  الهــام 
هنری‌های ۱ پلاک 4« را با آثاری از احسان برآبادی، 
فرشید پارسییک‌ا، حمید جانی‌پور، صادق هدایت، 
مژده دانش‌پژوه، کامبیز درم‌بخش، الهه زارع‌نژاد، 
امیرمهدی ژوله، عمران صلاحی، افشین شاهرودی، میلاد عیدیان، پرویز 
شاپور و بامداد موجانی جمعه 22 مرداد افتتاح میک‌ند که تا اول شهریور 
در گالــری دنــا به آدرس میدان فردوســی، خیابان ســپهبد قرنــی، بعد از 

چهارراه طالقانی، کوچه سوسن، شماره 4 ادامه دارد.
ëë»نقد »آس و پاس در پاریس و لندن

نشســت نقد و بررســی کتاب »آس و پاس در پاریس 
و لندن« اثر جورج اورول با حضور بهمن دارالشفایی 
)مترجم کتاب( و آتوســا نوید پنجشــنبه 21 مــرداد از 
ســاعت 17 تا 19 در مؤسســه مهر طه واقع در خیابان 
مطهری، خیابان لارستان، کوچه مجلسی، شماره 27 

برگزار می‌شود.
ëëتلفیقی از انسان وتخت جمشید میهمان گالری شکوه

تازه‌تریــن مجموعــه عکس‌هــای »بهرام گوهــری« جمعه 22 مــرداد ماه 
ســاعت 17 تا 21 در گالری شــکوه واقــع در خیابان فرمانیــه، بلواراندرزگو، 
خیابان امیر نوری، شماره 19رونمایی می‌شود که تا 2 شهریور برقرار است.

ëë»رونمایی کتاب صوتی »چنین گفت زرتشت
»چنین گفت زرتشت«، اثر معروف نیچه را داریوش 
آشــوری به فارســی ترجمه کرده و نشــر آگه به چاپ 
رســانده اســت. مؤسســه نوین کتاب گویا این اثر را با 
روایتگری افشــین یداللهی و آهنگســازی حمیدرضا 
یراقچیان تولید و منتشر کرده است. این اثر در قالب 
دو لوح فشــرده و با مدت زمان 16 ســاعت و 5 دقیقه منتشــر شــده است. 
آییــن رونمایــی از ایــن اثــر پنجشــنبه 21 مــرداد از ســاعت 16 در مؤسســه 
فرهنگــی هنری مکتب تهران واقع در خیابان کریم‌خان‌زند، خیابان آبان 

جنوبی)عضدی(، کوچه یکوان، شماره 8 برگزار می‌شود.
ëë»دیدار و گفت‌و‌گو با »کریستوفر دوبلگ

نشست دیدار و گفت‌و‌گو با »کریستوفر دوبلگ«؛ روزنامه‌نگار انگلیسی، 
پنجشــنبه 21 مرداد از ســاعت 9 صبح در کتابفروشــی آینــده واقع در 
خیابــان ولیعصر، ســه راه زعفرانیه، خیابان عارف نســب، شــماره ۱۲ 

برگزار می‌شود.

 جمعه
 بازار 
فرهنگ

موراکامی هرگز ‌ 
نمی‌میرد

هواداران نویسنده 
شهیر، به شایعه مرگ او 

واکنش نشان دادند
انتشارات بزرگ »پنگوئن 
بیانیــه‌ای  رندم‌هــاوس« 
رسمی مبنی بر درگذشت 
از  پــس  امــا  کــرد  »هاروکــی موراکامــی« منتشــر 
ســاعاتی این خبر را تکذیب کــرد. »مورنینگ نیوز 
یو.اس‌.ای« نوشــت: چند روز پیش خبر درگذشت 
»هاروکــی موراکامــی« معروف‌تریــن رمان‌نویس 
حــال حاضــر ژاپــن از طریــق ســایت انتشــارات 
»پنگــون رندم‌هــاوس« منتشــر شــد و بســیاری از 
علاقه‌مندانــش را شــوکه کــرد. ســاعاتی پــس از 
انتشار این بیانیه، »پنگوئن رندم‌هاوس« خبر داد 
کــه این تنها یک شــایعه‌ بوده و نویســنده »جنگل 
نروژی« در صحت کامل به ســر می‌برد. هواداران 
»موراکامــی« هــم پــس از ایــن جریانــات بــه این 
شــایعه واکنش نشــان دادند و نوشــتند: »‌هاروکی 
موراکامی هرگز نمی‌میرد. رفیق ما روزی ۹۰ مایل 
می‌دود و با وجود تحســین نوجوانانه‌ جمعی ما تا 

ابد زنده می‌ماند.«

آن سوی 
مرز
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خداحافظی با روزگار >گيوه‌ها را وركشيدن<

سیســتان  پهلوانـــــان 
از  بلـــــــــوچستان  و 
تــا مکــران  دشــتیاری 
شــمال  در  و  مرکــزی 
و  سیســتان  جنــوب  و 
ســکونت  بلوچســتان 
حماســه‌ها  درایــن  کــه  کســانی  و  می‌گزیدنــد 
شــرکت داشــتند و می‌جنگیدنــد هریــک بــرای 
خود خواننده و حماسه‌ســرا انتخاب میک‌ردند. 
تقریبــاً ازهمان زمان تا به امروز این نوع ســبک 
با نــام »پهلوانــی« ادامــه دارد. اســتاد »کمالان 
ســبک  و  می‌خوانــد  جوانــی  روزگار  از  هــوت« 
موســیقی که بهک‌ار می‌برد، حماســی و پهلوانی 
بود و بیشــتر اشــعار آن عاشــقانه، حماسی و در 
وصف خدا و رســول خدا)ص( ســروده می‌شد. 
به غیرازاســتاد کمالان )کمال‌ خان( هوت، چند 
نفر دیگر چون قادربخش سربازی، شهداد شکر 
و... در این ســبک فعالیت کرده و میک‌نند. خود 
من هم در محضر ایشــان، شاگردی میک‌ردم و 
ســبک حماســی را آموختم. به بیــان واضح‌تر، 
امروز کسانی که در این سبک فعالیت میک‌نند، 

ادامه‌دهنده راه ایشان هستند.
حماســه‌خوانی،  در  هــوت  کمــالان  اســتاد 
مهــارت خــاص و صدای بســیار رســا و خوانایی 
داشت. در زمان اجرا دیالوگ‌هایش را مشخص 

میک‌رد و تحویل مخاطب می‌داد.
روانشاد کمالان هوت، بیش از 2 هزار شعر را 
از حفظ بود و بیشتر اشعارش را خود می‌سرود. 

اتفاقی که امروزه شاید کمتر به چشم بخورد.
ناگفته نماند ایشان علاوه بر تسلط بسیاردر 
خوانندگــی، تنبورک‌نواز قهاری نیز بود اما کمتر 
در کارهایــش ســاز مــی‌زد. شــاید کیــی از دلایل 
صدای رســای استاد کمالان هوت، همین باشد 

که در هنگام خوانندگی، ساز نمی‌زد.
ایشــان انسان بسیار دوست‌داشــتنی و واجد 
اخلاق بی‌نظیری بود اما افسوس که درست در 
روزی دار فانی را وداع گفت )اول اســفند 1388 
در 68 ســالگی( که قرار بود در آیین بزرگداشت 
خود، در زاهدان شرکت کند. او چنان بزرگ بود 
کــه »محمدرضا شــجریان«، 29 مهــر 1386 در 
مراسم پاسداشتش در فرهنگستان هنر شرکت 
کــرد و گفت: »جناب ملاکمال خــان، دریچه‌ای 
مردمــی و فاخر بــه دریایی از اســرار و گوهرهای 
و  سیســتان  ســرزمین  در  موســیقایی  مانــدگار 
بلوچســتان اســت. زندگــی مــردم آن دیــار بــا 
موسیقی او آمیخته است و می‌توان گفت او بیان 

موسیقایی زندگی مردم قوم خود است.«
  همایــش »کمالان هــوت« امروز، پنجشــنبه 
21 مــرداد، از ســاعت 9 تــا 19 در ســالن اجلاس 

منطقه آزاد چابهار برگزار می‌شود.

درباره »کمالان هوت« 
به بهانه بزرگداشت او 

در چابهار

حماسه‌خوانِ 
قوم پرافتخار

 خبر درگذشت 
 »سید ابوطالب میرعابدینی«
 پس از دور روز، منتشر شد

تبلور نام معلم
 اخبــار حامــل مرگ، همیشــه بهت‌آور اســت امــا گاهــی و وقتی، ایــن خبرها، 
آدمــی را از بهــت بــه حیرت فــرو می‌برد. »ســید ابوطالــب میرعابدینی« کیی 
از ایــن کســان بود که خبر حیــرت‌آور پروازش، ظهــر دیروز در شــهر پیچید. اما 
افســوس‌وارتر آنکه پیرمردِ 87 ســاله، دو روز پیشــتر تنهایمان گذاشته بود و ما 
حالا خبردار شــده‌ایم. نیم قرن، ســاکن خانه‌ای مصفا در کوچه قرقاول بود در 
حوالی پل سیدخندان تهران اما صفای خانه دلش کجا و خانه زندگی‌اش کجا. 
اهل خودنمایی نبود و شــاید به همین سبب هم، شاید کمتر کسی می‌دانست 
که همســرش )مهین‌دخــت صدیقیــان( دخترخاله ملک‌الشــعرای بهار بود، 
در دانشســرای عالــی، در محضر علامــه دهخدا و بدیع‌الزمــان فروزانفر زانوی 
تلمذ به زمین زده بود، جدا از شــاگردی نزد عبدالحســین زرینک‌وب، همسر او 
با همســرش )قمــر آریان( رفاقت داشــت، در دوره دکترای ادبیات فارســی، با 
غلامحسین یوسفی همکلاس بود، با مهدی بازرگان، هسته اولیه جبهه ملی را 
پایه گذاشته بود، در دبیرستان شاهرضا در مشهد به محمدرضا شفیعی کدکنی 
و علی رواقی و در جای دیگر، در همان شهر، به امیرپرویز پویان، تدریس کرده 
بود، به ســبب شرکت در جلســات تفسیر قرآن اســتاد محمدتقی شریعتی در 
مشهد - و آشنایی با فخرالدین حجازی به همین سبب - واسطه ازدواج علی 
شــریعتی با پوران شریعت‌رضوی شده بود، به همراه جلال آل‌احمد، سازمان 
معلمین ایران را ایجاد کرده بود، در دانشــکده دماوند )یک مؤسســه آموزش 
عالی خصوصی در دوره پهلوی(، با عنایت‌الله رضا و فتح‌الله مجتبایی همکار 
بود و فریدون توللی از جمله یارانش در برنامه »فارســی شــیرین« رادیو ایران 
بود. به یقین او، مرتبطانِ با او، طیف گســترده‌تری از مشاهیر فرهنگ را شامل 
می‌شــود. او کــه جــدا از فعالیت‌های سیاســی‌اش، 18 ســال )1334 تــا 1352( 
که ریاســت اداره فرهنگ نیشــابور را برعهده داشــت، در 8 ســال اول، 120 باب 
مدرســه ساخت. هموکه غلامرضا امامی، چهار ســال پیش درباره‌اش نوشت: 
»مــردی کــه معلم در وجــودش متبلور اســت؛ رادمــردی که به زمزمــه مهر و 
محبت جمعه هم طفل گریزپا را به مدرســه میک‌شاند«. میرعابدینی چندان 
اهــل گفت‌وگــو و هیاهوهــای رســانه‌ای نبــود و دریغ کــه این دریــای معرفت و 
رفاقت، در بی‌خبری دار فانی را وداع گفت. آخرین یادداشت این استاد ادبیات 
و عرفان اســامی، 18 اســفند سال گذشته و به بهانه ششمین سال فراق »ایرج 

افشار« در صفحه آخر روزنامه ایران منتشر شد.
پیکــر »ابوطالــب میرعابدینــی«، ســاعت 10 صبح امروز )پنجشــنبه 21 مــرداد( تا 
بهشت زهرا)س( تشییع و آیین ترحیم او، همین روز، ساعت 16 تا ‌30: 17 در مسجد 

حضرت زهرا واقع در خیابان شهید عراقی، نبش کوچه گل سرخ برگزار می‌شود.
٭ ٭ ٭

مردی از تیره استادان کهن
بهتریــن  از  کیــی  میرعابدینــی  ابوطالــب  اســتاد 
از شــنیدن خبــر  بــود.  مــن  و دوســتان  همــکاران 
درگذشــت او اندوهناک شــدم و بــرای او جایگاهی 
روانشــاد  دارم.  آرزو  بریــن  مینــوی  در  بلنــد 
میرعابدینــی از تیــره اســتادان کهن این ســرزمین 
بود. خواســتِ من از کهن، آن گروه از استادان زبان 
و ادب پارسی است که کارشان را در دانشگاه از چند 

دهه پیش آغاز کرده‌اند.
او افــزون بــر آموزش دادن به دانشــجویان، در پژوهش و پدیــدآوردن کتاب هم 
پویایــی و تلاشــی درخور داشــت. او در زمینه‌هایــی چند می‌پژوهید و دســتاورد 
پژوهش‌هــای خــود را فراپیش علاقه مندان قرار می‌داد. عــاوه بر این افزون بر 
دانش و پژوهش، مردی بسیار مهربان، نرم خوی، شیکبا و فراخ سینه بود آنچنان 
که به یاد ندارم هرگز به خشــم و درشــتی با کسی ســخن گفته باشد. به هر روی 
درگذشت او برای همه فرهیختگان، دانش آموختگان، خوانندگان کتاب‌های او، 
دانشجویان، دوستان و آشنایانش مایه دریغ و اندوه است؛ همچنین برای همه 

آنان که تاریخ، فرهنگ و ادب پارسی را گرامی می‌دارند و به آن پیوسته‌اند.

گل‌محمد بلوچی
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موسیقی بلوچی

یادبود

نصرالله حدادي

 با من 
به طهران 

بیایید

حمیدرضا محمدی

عکس 
نوشت

میرجلال‌الدین کزازی


